
 السلام عليک يا اباعبدالله

 روضه سر امام حسين عليه السلام و تنور خولی

عصر روز عاشورا عمربن سعد سر مقدس امام حسين عليه السلام را به خولی بن يزيد داد تا به نزد عبيدالله 

بسته  ببرد. خولی به طرف کوفه حرکت کرد، شب هنگام به کوفه رسيد به قصر عبيدالله بن زياد رفت، در قصر

بود. به ناچار به منزل خود بازگشت. خولی دو زن داشت يکی از قبيله حضرميه به نام نوار دختر مالک بن 

عقرب و ديگری از قبيله بنی اسد. آن شب به خانه نوار رفت و از ترس او سر مبارک را در طشتی قرار داد و 

دی؟ خولی گفت: شخصی با يزيد مخالفت داشت به روايتی سر را داخل تنور قرار داد. زن از او پرسيد: کجا بو

به جنگ با او رفته بودم. زن غذا آورد، خولی غذا را خورد و خوابيد. زن برای خواندن نماز شب و تهجد 

برخاست اما يک مرتبه ديد مطبخ روشن است، گويا خورسيد از آنجا طلوع کرده است. نزديک رفت ديد نور 

تنور را روشن نکرده ام! پس اين نور برای چيست؟ يک نگاه کرد ديد نور  از تنور می تابد، با خود گفت: من

از تنور به آسمان می رود! تعجب او بيشتر شد. در همين حال ديد چهار نفر از آسمان کنار تنور فرود آمدند، 

سر را می چهار زن خود را به تنور رسانده دست ميان تنور برد، سر بريده ای از تنور بيرون آورد،  <يکی از آ

بوسيد و به سينه می چسباند و گريه می کردو ناله می زد و می گفت: ای شهيد مادر ای مظلوم مادر، پروردگارا 

در قيامت داد مرا از کشندگان تو بستاند و تا داد مرا نستاند دست از قايمه عرش بر نخواهم داشت. زنان 

تنور گذاشت و همگی از نظر غائب شدند. زن خولی ديگر گريه می کردند و در آخر هم ديدم بی بی سر را در 

سر نگاه کرد، چون سر را ديده بود آن را شناخت،  <نزديک تنور آمد و سر بريده را از تنور بيرون آورد، به آ

فهميد که سر حسين عليه السلام است. ناگاه فريادی زد و بی هوش روی زمين افتاد. در آن بيهوشی شنيد 

برخيز پروردگار تو را به خاطر گناه شوهرت مؤاخذه نخواهد کرد. زن خولی پرسيد: اين که به او می گويند، 

چهار زن که بودند؟ جواب شنيد آن که سر را می بوسيد و بيشتر از همه گريه می کرد مادر حسين، فاطمة 

لسلام و الزهرا سلام الله عليها، ديگری خديجه کبری سلام الله عليها و سومی مريم مادر عيسی عليه ا

چهارمی آسيه زن فرعون بود. زن خولی به هوش آمد، از جای برخاست، سر بريده را با عطر و گلاب معطر 

زبانحال همسر خولی با سربريده امام حسين عليه السلام ای سر پــر  2نمود و به آن سر نگاه می کرد.

روی تو عجب ، با صـفاست ای آمـدی ؟ گلشن  خـون ! ز کجــا آمـدی ؟ ايـن دل شـب ، مـنــزل مــا

سر پر خون ! بدنت در کجاست ؟ ای سر پر خون ز چه افسرده ای هست گمانم که جوان مرده ای ای سر 

بريده دور از وطن منزل مبارک ای شهيد غرقه در خون بی کفن منزل مبارک ای سر ببريده آخر روی خاکستر 

منصب و سرباز و افراد تو چون شد؟ کو جلالت،  چرايی خوش نمودی روی خاکستر وطن منزل مبارک صاحبان

اف بر اين چرخ کهن، منزل مبارک ميهمان را هيچکس در کنج مطبخ جا نداده ميزبانت روی خاکستر چرا 
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